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تفحص در کشورهای دیگر 
تفحــص مســئله ای کــه فقــط مربــوط بــه ایــران باشــد نیســت، مثــا در 
جنــگ ترکیــه و قبــرس در ســال۱9۴7 میــادی 2 هــزار نفر مفقودالجســد 
شــدند کــه در طــول ۴۸ ســال گذشــته فقــط هــزار نفــر پیــدا شــده اند و 
ــایی  ــا شناس ــک آمریکایی ه ــا کم ــم ب ــر، آن ه ــا 6۰۰ نف ــز تنه ــا نی از آنه
شــده اند و مابقــی حتــی بــا کمــک آمریکایی هــا تا کنــون هنــوز شناســایی 
نشــده اند. به گفتــه ســردار باقــرزاده، فرمانــده کمیتــه جســت وجوی 
ــال های اول  ــک در س ــم ژنتی ــلح عل ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــن س مفقودی
دهــه7۰ تنهــا در اختیــار آمریــکا بــود و هزینــه هــر تحقیــق ۱۰۰۰دلار 
ــر  ــای دکت ــرزاده و کاس ه ــردار باق ــتیبانی س ــا پش ــال۸۱ ب ــد . س می ش

پایانپایان  فراق فراق 3333 ساله ساله  مادرمادر

تولایــی دانــش شناســایی از طریــق DNA وارد ایــران شــد. در ایــن ســال ها 
بانــک خــون و نمونــه اســتخوانی تکمیــل شــده و خیلــی از شــهدا از ایــن طریــق 
شناســایی شــده اند. در بحــث تفحــص ایــن ســؤال هــم مطــرح بــوده کــه پیکــر 
ــاره  ــود. در این ب ــخیص داده می ش ــور تش ــی چط ــا عراق ــی ی ــده ایران ــف ش کش
ــود:  ــاره می ش ــا اش ــه از آنه ــد نمون ــه چن ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــای زی تفاوت ه
کاه، چفیــه، پیراهــن، شــلوار، فانســقه، پوتیــن، قمقمه هــا، ســرنیزه اســلحه ها، 
ــا  ــی ب ــک  ایران ــی نارنج ــودن دارد، حت ــی ب ــان از ایران ــراه، نش ــات هم ژ3 و مهم
ــی  ــای ایران ــا نیروه ــراه ب ــن هم ــای آتروپی ــود آمپول ه ــرق دارد، وج ــی ف عراق
ــعار  ــا اش ــاس ایرانی ه ــیمیایی، روی لب ــای ش ــار بمب ه ــری از آث ــت جلوگی جه
اســامی درج شــده اســت، تفــاوت در جــای خشــاب و ســینه بندهای جای خشــاب 
جــوراب. و  آرپی جــی7  کوله هــای  و  کوله پشــتی ها  در  تفــاوت  فشــنگ ها، 

اهل کاشان اند؛ از دیار شــاعرانه ها. و چه خوب هم سرودند روایت ایثار و 
مردانگی را روزهای دفاع از این مرزو بوم. خانواده شهید بدیعی را می گوییم. 
آنهایی که به وقت رزم و دفاع، تمام مردان خانه شان راهی جبهه شد. 4پسر 
که از میان آنها یکی مفقوالاثر شد. غصه بی خبری از محمد کمر پدر و مادر 
شهید را خم کرد. حاج حبیب الله که طاقت نیاورد و رفت اما مادر ماند تا 
ماجرای قشنگی از محمدش را تجربه کند. جگرگوشه اش در 17سالگی 
پر کشیده بود و در روزهایی که او چشم انتظار آمدنش بود، درست سال 
1395، پیکر پسرش به عنوان شهید گمنام همراه با یک شهید گمنام دیگر 
در شهر زهکلوت از توابع رودبار جنوب تشییع و به خاک سپرده شده بود. 

کیلومتر ها آن طرف تر از زادگاهش کاشان.

حالا مادر شهید اهل کاشان پس از ســال ها صبوری از فراق و بی خبری 
فرزندش در رودبار جنوب به وصالش رسید و آنها در زهکلوت رودبار جنوب 
به هم رسیدند و اندکی از دلتنگی های طولانی این مادر کم شد. حاج حسن 
بدیعی از آن روزها می گوید: »ما امیدی به برگشت پیکرش نداشتیم اما 
مادرم همیشه می گفت محمدم مرا بی خبر نمی گذارد. بالاخره برمی گردد. 
سال 96 مادر و برادر بزرگم حاج علی آزمایش دی ان ای دادند. 4 سال بعد 
خبر دادند که برادرم شناسایی شده است. گفتند به عنوان شهید گمنام 
در کیلومتر ها دورتر به خاک سپرده شده. همگی شوکه شدیم. من خودم 
چند ماه قبل شناسایی پیکرش خواب عجیبی از محمد دیدم و به دلم افتاد 
که خبری در راه است. همان شب از مشهد خودم را به کاشان رساندم و 
قرار شد شبانه به سمت دهنوک کرمان حرکت کنیم که امام جمعه این 
شهر و چند نفر از مسئولان گفتند صبر کنید، در تدارک مراسم استقبال از 
خانواده شما هستیم. دلمان طاقت نیاورد. ما برادرها به دیدار محمد رفتیم. 
اما مادرم چند روز بعد با استقبال گرم مردم این شهر طی مراسمی باشکوه 
به دیدار پسرش رفت. قرار ما این بود حالا که پیکر پیدا شده، او را به شهر 
خودمان برگردانیم، تا حدی هم مقدمات این کار انجام شده بود، تا اینکه 

مادر بر سر مزار برادرم رفت.«

مردم زهکلوت رودبار جنوب در این گردهمایی وصال، سنگ 
تمام گذاشــتند و همه  چیز را برای رسیدن این مادر و فرزند 
مهیا کردند، کوچک و بزرگ و پیر و جــوان همه با هم آمده 
بودند تا در این وصال سهیم و شریک باشند. از این جای ماجرا 
را مادر ایــن چنین تعریف می کند: »وقتــی رفتم و آن همه 
جمعیت را بالای سر پسرم دیدم به حدی خوشحال شدم که 
حد نداشت. خیلی ها آمدند و گفتند ما از شهید شما حاجت 
گرفتیم. خیلی هم مراسم عقد شان را کنار مزار شهید برگزار 
کرده بودند. دوست داشتند محمدم آنجا بماند. من هم با آنکه 
اولش دوست داشتم محمد را با خود به کاشان بیاورم منصرف 
شدم و گفتم همانجا کنار دوســتانش بماند.« چنین شد که 
محمد بدیعی شهید گمنام تازه شناسایی شده با تصمیم مادر، 
برادران و خواهرش در زهکلوت رودبار جنوب در استان کرمان 

ماند و با وجودش باز هم برکت این سرزمین خواهد ماند.

فخری نعنا کار، مادر شهید از آن روزها این چنین می گوید: »وقتی جنگ شد 
3 پسر بزرگم را راهی جبهه کردم اما به محمد که تازه قد کشیده بود و بالای 
لبش سبز شده بود، گفتم تو بمان. الا و بلا اصرار کرد که برود. وقتی هم رفت 
شیمیایی شد. بمیرم برای بچه ام با آنکه دو بار شیمیایی شده بود اما باز هم رفت 
جبهه. حتی همرزمانش تعریف می کردند که پلاکش را از خودش دور می کرده 
و همیشه می گفته دوست دارم گمنام بمیرم. یادم هست وقتی قرار شد برای 
اعزام ثبت نام کنند همه دســته جمعی ایستادند عکس یادگاری بگیرند اما 
محمدم رفت پشت درخت پنهان شد، دوستانش علت این کار را پرسیده بودند، 
گفته بود علاقه به گرفتن عکس ندارم. دوست دارم گمنام باشم. همینطور هم 

شد و به آرزویش رسید.« 

کیلومتر ها آن طرف تر از زادگاه

چرا به کاشان برنگشت؟
مردم شهر سنگ تمام گذاشتندمردم شهر سنگ تمام گذاشتند

شیمیایی شد ولی باز هم رفت

وقتی لباس رزم به تن کرد و عازم جبهه شد کسی پشت سرش آب 
نریخت و هیچ مادری کنار پنجره به انتظارش ننشست. در سنگر وقتی 
دلش تنگ می شد و دوست داشت نامه بنویسد، کسی را نداشت تا 
مخاطب روایت دلتنگی هایش باشد. چون پدر و مادرش سال ها پیش 
از دنیا رفته و او در بهزیستی بزرگ شده بود. بعد از شهادتش هم کمتر 
کسی سراغ از او می گرفت و سر مزارش می رفت. تا اینکه اتفاق جالبی 
افتاد. قرار شد به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان فرزند 
خوانده به خانواده شهید چشم به راه معرفی شود؛ مثل شهید احمد 
حیدر پور که از نوروز سال 95به عنوان فرزندخوانده به خانواده چشم 

انتظار شهید اصغر عبدی معرفی شد.
حالا چند سالی است که حال و هوای شهید حیدر پور مثال زدنی است. 
حالا او بعد از سال ها تنهایی صاحب خانواده شده است و پدر و مادری 
دارد که برایش بهترین ها را آرزو می کنند. احمد چند ماهی است که 
سوگلی یک پدر و مادر چشم به راه شده است. این فقط یک طرف 
ماجراست و طرف دیگر خانواده ای است چشم به راه که اینک به پاس 
صبر و بردباری هدیه ای زیبا و معنوی از خداوند دریافت کرده اند. البته 
حال و روز این خانواده و به ویژه پدر و مادر هم وصف ناشدنی است، گویا 

به تازگی صاحب فرزند دیگری شده اند.
سخت است از یک پدر و مادر بپرسی که کدام فرزند را بیشتر دوست 
داری؟ و سخت تر اینکه از این عزیزان بپرسی کدام شهید را بیشتر 
دوســت داری؟ هنوز سؤال ما تمام نشــده که پدر و مادر شروع به 
جواب دادن می کنند. پدر پیش دستی می کند و می گوید: »باورتان 
نمی شود اگر بگوییم هردوشان را دوســت دارم و مثل پسر خودم 
می دانم. حالا هرکسی به خانه ما می آید و ماجرای عکس این شهید را 
می پرسد به او می گویم اگر خدا قبول کند من پدر دو شهید هستم.«

مادر هم از آمدن احمد به خانه اش با شوق فراوان صحبت می کند 
و می گوید: »چند سال پیش از بنیاد شهید به خانه ما آمدند و از ما 
پرسیدند دوست دارید شهید یتیمی را به فرزندخواندگی قبول کنید؟ 
من و همسرم بی هیچ تعللی قبول کردیم. فردای آن روز عکس احمد 
را برایمان آوردند و نشانی مزار او را به ما دادند. وقتی نخستین بار عکس 
احمد را دیدم دلم برایش سوخت. با خودم گفتم بمیرم که تا حالا مادر 
نداشتی. اما بعد از این خودم برایت مادری می کنم. احمد از همان اول 
با لبخند وارد خانه ما شد و شادی دیگری به خانه ما بخشید.« پدر هم از 
ساعت هایی که کنار مزار احمد در گلزار شهداست حرف های شنیدنی 
دارد و می گوید: »تا پیش از اینکه خداوند این شهید را به ما بدهد، من 
و مادرش بی هدف به گلزار شهدا می رفتیم و هر بار سر یک مزار شهید 
گمنام فاتحه می خواندیم. دروغ نباشد گاهی به پدران و مادران شهدا 
که مزار پسرانشان را آب و جارو کرده و کمدشان را مرتب می کردند، 
غبطه می خوردم. اما با آمدن احمد به خانه ما، حالا دیگر نخستین 

جایی که می رویم قطعه 53 و سر مزار احمد است.«

ارمغان انتظار

بی خبر آمده بودی و گوشه ای در دل خاک پاک ایران آرام گرفته بودی. میان مردم شهری که حتی از صد کیلومتری شان هم عبور نکرده بودی، نه تو غریبه 
بودی و نه شهر برای تو غربت بود. تمام شهر به استقبال تو و همرزمانت آمدند و 3تایی شدید شهدای گمنام شهر زهکلوت. چه روزهای و شب های با صفایی 
داشتید کنار نجواهای پیرو جوانی که بر سر مزارتان می آمدند. دیگر تنها نبودید... اما در دورترها، در زادگاهت کاشان چشم مادری به در بود تا بیایی و قد و 
بالایت را قربان صدقه برود. آنقدر دیر کردی که پدر از غصه بی خبری ات دق کرد و رفت و مادر ماند و داغ نبودنت و حسرت دیدنت. اما این فراق عجب پایانی 
داشت! بعد از 33سال خودی نشان دادی به جان مادری که نفس هایش به شماره افتاده بود. ماجرای تفحص و شناسایی شهید محمد بدیعی اتفاقات عجیب 

و خواندنی داشت که پیشنهاد می کنیم تا پایان با ما همراه باشید.

پیکر شهید جاویدالاثر محمد بدیعی با آزمایش دی ان ای شناسایی شدپیکر شهید جاویدالاثر محمد بدیعی با آزمایش دی ان ای شناسایی شد

با اسکن این کد 
می توانید بخش هایی از فیلم  

این مصاحبه را ببینید.


